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 البلاغه نهج  16شرح خطبه 

 :م( لما بوُيِعَ في المدينة و فیها يخبر الناس بعلمه بما تئول إلیه أحوالهم و فیها يقسمهم إلى أقسامو من كلام له )علیه السلا

 تقََحُّمِ الشُّبُهَاتِ، أَلَا وَ إِنَّ بَلِیَّتكَُمْ قَدْ ثُلَاتِ حَجزََتْهُ التَّقْوَى عَنْذِمَّتِي بِمَا أقَُولُ رَهِینَةٌ وَ أنََا بِهِ زعَِیمٌ، إِنَّ منَْ صرََّحَتْ لَهُ العِْبَرُ عَمَّا بَینَْ يَدَيْهِ منَِ الْمَ

لَتُبَلْبلَنَُّ بَ بعََثَهُ بِالْحَقِّ  نَبِیَّهُ )صلي الله علیه وآله(، وَ الَّذِي  لَتُسَاطنَُّ سَوْطَ القِْدْرِعَادَتْ كَهَیْئَتِهَا يَوْمَ بعََثَ اللَّهُ  لَتغُرَبَْلنَُّ غَربَْلَةً وَ  حَتَّى يعَُودَ    لْبَلَةً وَ 

ونَ كَانُوا سَبَقُوا، وَ اللَّهِ ماَ كَتَمتُْ وشَْمَةً وَ لَا كَذبَْتُ كِذبَْةً وَ لقََدْ أسَفَْلكُُمْ أعَْلَاكُمْ وَ أعَْلَاكُمْ أسَفَْلكَُمْ وَ لیَسَْبقِنََّ سَابِقُونَ كَانُوا قصََّرُوا وَ لیَقُصَِّرَنَّ سَبَّاقُ

 امِ وَ هَذَا الْیَوْمِ. نُبِّئْتُ بِهَذَا الْمقََ

أَلَا وَ إِنَّ التَّقْوَى مَطَايَا ذُلُلٌ حُمِلَ عَلَیْهَا أَهْلُهَا وَ أعُْطُوا أَلَا وَ إِنَّ الْخَطَايَا خَیْلٌ شُمُسٌ حُمِلَ عَلَیْهَا أَهْلُهاَ وَ خُلعَِتْ لُجُمُهَا فَتقََحَّمتَْ بِهِمْ فِي النَّارِ،  

 . ءٌ فأَقَْبَلَلعََلَّ وَ لقََلَّمَا أدَبَْرَ شَيْبَاطِلٌ وَ لكُِلٍّ أَهْلٌ فَلَئِنْ أَمِرَ الْبَاطِلُ لقََدِيماً فعََلَ وَ لَئنِْ قَلَّ الْحَقُّ ]لرَُبَّمَا[ فَلرَُبَّمَا وَ أَزِمَّتَهَا فأََوْردََتْهُمُ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَ 

بَطِي وَ طَالِبٌ  نَجَا،  أَمَامَهُ، سَاعٍ سرَِيعٌ  النَّارُ  وَ  الْجَنَّةُ  الْوسُْطَى هِيَ شغُِلَ منَِ  الطَّرِيقُ  وَ  مضََلَّةٌ  الشِّمَالُ  الْیَمِینُ وَ  النَّارِ هَوَى؛  مقُصَِّرٌ فِي  وَ  ءٌ رَجَا، 

؛ منَْ أبَْدَى صفَْحَتَهُ لِلْحَقِّ وَ مِنهَْا مَنفَْذُ السُّنَّةِ وَ إلَِیْهَا مصَِیرُ العَْاقِبَةِ؛ هَلَكَ منَِ ادَّعَى وَ خابَ منَِ افْتَرىالْجَادَّةُ، عَلَیْهَا بَاقِي الكِْتَابِ وَ آثَارُ النُّبُوَّةِ  

قْوَى سِنْخُ أَصْلٍ وَ لَا يَظْمَأُ عَلَیْهَا زَرْعُ قَوْمٍ؛ فَاسْتَترُِوا فِي بُیوُتِكُمْ وَ [؛ وَ كفََى بِالْمَرْءِ جَهْلًا أَلَّا يعَرِْفَ قَدْرَهُ؛ لَا يَهْلِكُ عَلَى التَّهَلَكَ ]عِنْدَ جَهَلَةِ النَّاسِ

 .ا نفَسَْهُأَصْلِحُوا ذاتَ بَیْنكُِمْ وَ التَّوبَْةُ منِْ وَرَائكُِمْ؛ وَ لَا يَحْمَدْ حَامِدٌ إِلَّا ربََّهُ وَ لَا يَلُمْ لَائِمٌ إِلَّ

انا گناهان چون مركب هاى بد رفتارند كه سواران خود )گناهكاران( را عنان رها شده در آتش دوزخ مى اندازند. اما تقوا،  آگاه باشید هم

حقّ و باطل همیشه در پیكارند،     چونان مركب هاى فرمانبردارى هستند كه سواران خود را، عنان بر دست، وارد بهشت جاويدان مى كنند.

است، اگر باطل پیروز شود، جاى شگفتى نیست، از دير باز چنین بوده، و اگر طرفداران حق اندكند، چه بسا    و براى هر كدام طرفدارانى

  روزى فراوان گردند و پیروز شوند، امّا كمتر اتّفاق مى افتد كه چیز رفته باز گردد.

 هجرى است(:  35)پس از بیعت مردم مدينه با امام علیه السّلام اين اوّلین سخنرانى آن حضرت در سال 

تقوا و   كسى كه عبرت ها براى او آشكار شود، و از عذاب آن پند گیرد،  آن چه مى گويم به عهده مى گیرم، و خود به آن پاى بندم.

بار ديگر به   )ص(آگاه باشید، تیره روزى ها و آزمايش ها، همانند زمان بعثت پیامبر  خويشتن دارى او را از سقوط در شبهات نگه مى دارد.

يش مى شويد، چون دانه اى كه در غربال ريزند، يا را به حق مبعوث كرد، سخت آزما  )ص(پیامبر  شما روى آورد. سوگند به خدايى كه  

اى در  غذايى كه در ديگ گذارند به هم خواهید ريخت، زير و رو خواهید شد، تا آن كه پايین به بالا، و بالا به پايین رود، آنان كه سابقه 

به خدا سوگند، كلمه   ند، عقب زده خواهند شد.ها كه به ناحق، پیشى گرفتاسلام داشتند، و تاكنون منزوى بودند، بر سر كار مى آيند، و آن

  اى از حق را نپوشاندم، هیچ گاه دروغى نگفته ام، از روز نخست، به اين مقام خلافت و چنین روزى خبر داده شدم.

خ را پیش روى خود دارد، در تلاش است. برخى از مردم به سرعت به سوى حق پیش مى روند، كه اهل نجاتند،  آن كس كه بهشت و دوز

  و بعضى به كندى مى روند و امیدوارند، و ديگرى كوتاهى مى كند و در آتش جهنّم گرفتار است.

آن را سفارش مى كند، و گذرگاه سنّت پیامبر صلّى  چپ و راست گمراهى، و راه میانه، جادّه مستقیم الهى است كه قرآن و آثار نبوّت،  

 اللّه علیه و آله و سلّم است و سرانجام، بازگشت همه بدان سو مى باشد. 

  ادعّا كننده باطل نابود شد، و دروغگو زيان كرد، هر كس با حق در افتاد هلاك گرديد.

  پايه گذارى شود، نابود نگردد.آن چه بر أساس تقوا نادانى انسان همین بس كه قدر خويش نشناسد.

مردم به خانه هاى خود روى آوريد، مسائل میان خود را اصلاح كنید، توبه و بازگشت پس    كشتزارى كه با تقوا آبیارى شود، تشنگى ندارد.

  جز پروردگار خود، ديگرى را ستايش نكنید و جز خويشتن خويش ديگرى را سرزنش ننمايید.  از زشتى ها میسرّ است.
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البلاغه  الله علیه این را در نهج هایی از آن باقی مانده است؛ زیرا مرحوم سید رضی رحمهبیش از این بوده و بخش   این خطبه  احتمالاً اصل 

 .ها خود دنیایی از معنا در خود نهفته دارداقی است. اما همین تکه هایی از آن بآورده و تنها تکه 

کند؛ بعد از آنکه مردم  وپنج سال، هنگامی که به خلافت برگزیده شد، بیان میای است که حضرت پس از بیست این خطبه، اولین خطبه 

بیعت کردند.   او  این بیست های دوران زمامداری حضرت اسکه از آخرین خطبه   خطبه شقشقیه با  ایشان  وپنج سال و شرایط آن را  ت، 

چوپان که گرگ به آن زده باشد و پریشان  ای بی دهد؛ شورایی که به خلافت سومی منجر شد و سپس هجوم مردم، همچون گله توضیح می

در این فشار، حضرت بیعت  وپا ماند.  شده باشند. آنان به حضرت پناه آوردند تا جایی که گویا لباسش پاره شد و انگشتان پایش زیر دست

فرماید: اگر این نبود که خداوند از علما تعهد گرفته  را پذیرفت؛ بیعتی که کلماتی در آن بود که گویی از سر ناچاری است. حضرت می

 .یت را پذیرفتمکردم؛ اما از سر وظیفه این مسئولانداختم و رهایش میخلافت را بر کوهان شتر می عنان ، ساکت ننشینندکه 

گرفتند. پس از بیعت مردم، این اولین کلامی است که حضرت به عنوان حاکم آوردند و برای بیعت از یکدیگر سبقت میمردم هجوم می 

و    هستم  «؛ یعنی من خود ضامن آنذِمَّتِي بمَِا أَقُولُ رَهِینَةٌ  ای عجیب است: » فرماید؛ نخستین سخنرانی رسمی ایشان. آغازش با جمله می

گیرم. این کلمات، کلمات بزرگی است و ضمانت حضرت، مانند ضمانت ما مردم عادی نیست. گویی  خود زعامت آن را بر عهده می

 .کندبیند و تمام مهندسی کائنات را در این جهت مشاهده میحضرت عمق جهان را می 

بینند، و راه تحلیل اوضاع  ای که میدم، عمل آنان، نتیجه مردم، راه نجات، اقسام مر  ،حضرت در این خطبه جملاتی درباره شرایط اجتماعی

 .سازشدت سرنوشت کند؛ اینکه تقصیر را بر گردن چه کسی باید گذاشت و چه کسی را باید ستود و پذیرفت. کلماتی کوتاه، اما به بیان می

اهری دارد؟ حتی حکومت  م، منظور شخص ظاهری ایشان نیست. مگر حضرت چه توان ظهست  فرماید من ضامن آنوقتی حضرت می

تواند نگه دارد. از حیث ظاهری،  ها مصون بدارد؛ همسرش را نمی تواند از آسیب اش را نمی تواند حفظ کند؛ خانواده ظاهری خود را نمی

که شرایط  گیرند و آخرین فرزندش نیز، به دلیل آنرسند، در حصر قرار میشوند، به قتل میشوند، مسموم مییکی شهید میفرزندانش یکی 

بنابراين اين ضمانت و زعامت، ضمانت و  رود که معلوم نیست چه زمانی بازگردد.  تنها تغییر نکرده بلکه بدتر شده، به غیبتی طولانی مینه 

های الهی است که جهان  گویم، بر اساس سنتهای حاکم بر تمام کائنات است. یعنی آنچه می؛ خبر از سنتزعامت شخصي و فردي نیست

مانند آن است که بگوییم اکنون روز است؛ اگر کسی چشم    .منوال خلق شده و در آن هیچ تردیدی نیست؛ روشن همچون روز  بر آن 

گوییم مطمئن باش و شک نکن که خورشید در آسمان هست. خبر حضرت و ضمانت  خود را بسته یا نابینا باشد و خورشید را نبیند، ما می

 .او چنین است

ها برایش  «؛ کسی که عبرتإِنَّ منَْ صرََّحَتْ لَهُ العِْبَرُ عَمَّا بَینَْ يَدَيْهِ منَِ الْمَثُلَاتِ    کند: راه نجات چیست؟ » غاز میسپس حضرت از اینجا آ

های پیچیده درباره آسمان و زمین  آشکار شود از آنچه پیش روی اوست، از همان چیزهایی که مقابل چشم او قرار دارد. نه اینکه تحلیل 

ها. اما ما غالباً  سو را ببیند و در شک و تردید بماند. جلوی چشم انسان چیزهایی هست؛ همان و آن   سوهای اجتماعی بدهد و این و گروه 

دویم تا چیزی دیگر را به دست آوریم و  رویم؛ مدام میکنیم و به دنبال امور دور میهمین چیزهای جلوی دست و پای خود را رها می

ها را  ریزی کند و آن کس که از همین امور پیشِ رویش عبرت بگیرد، برنامه آن  فرماید:حضرت می  .شودهمان امر نزدیک فراموش می

 .دارد«؛ تقوا او را از افتادن در شبهات بازمی  تَقَحُّمِ الشُّبُهَاتِحَجزََتْهُ التَّقْوَى عنَْ فهمد تحلیل کند، اگر چنین باشد » در همان حدی که می



3 البلاغه  نهج 16شرح خطبه  _جلسه سی و نهم _6رساله عملیه    

 

»روزها فکر من این است و همه شب سخنم / که چرا غافل از احوال  ترین معناست: انسان مواظب حال خود باشد.  تقوا در اینجا به ساده 

بداند عمرش را چگونه   انسان  تقوا یعنی مراقبه؛ یعنی  به خود اوست، انجام دهد.  انسان همان چیزی را که مربوط  دل خویشتنم«. یعنی 

ای که  در آن نهفته نیست. این معانی پیچیده وغریبی  فهمد، به آن عمل کند. هیچ معنای عجیب استفاده کند و همان مقداری را که می 

 .توانیم به آن عمل کنیمای است که پیشِ روی ماست و میشود، بسیاری اوقات برای فرار از همان امور ساده گاهی مطرح می

گیرد؛ وقتی نسبت به آنچه در دسترس اوست عمل  کند و این مشاهده را به کار میکند، مشاهده میگیرد، نگاه میوقتی انسان عبرت می

سازد ـ که هر دو مربوط به همان امر نزدیک و در دسترس است ـ راه نجات  کند و آن مشاهده پیشین را با این مراقبه بعدی همراه میمی

کند. نه اینکه  ماند و در دره سقوط نمیدر دسترس انسان است. در این صورت، در توهمِ شبهات باقی نمی  .گی نهفته استاو در همین ساد

های گمراهی، شبهه  شود که در دره شود، نه اینکه مشکل و سختی ندارد؛ نه. اما همین امر مانع میکند، نه اینکه دچار توهم نمیاشتباه نمی 

کند و همین کافی است تا انسان نجات پیدا کند. انسان اگر در دره سقوط نکند، به حرکت  ز سقوط جلوگیری میو تردید سقوط کند. ا

 .رسدهایی میدهد و در حد خود به نتیجه خود ادامه می

مخاطبانش  کند، برای  کند به بیان اینکه شما در چه شرایطی هستید. این شرایطی که حضرت در آن زمان بیان می سپس حضرت آغاز می

دهد و از گردشی سخن  دهنده نگاهی فراتر است؛ گویی نقطه عطفی در تاریخ را نشان میچندان روشن نبوده است. توضیح حضرت نشان 

کند، انگار توصیف همه اعصار است. امروز نیز وقتی  شود. توصیفاتی که حضرت میگوید که همچون دور قمری بر جهان تحمیل می می

نگاه می احساس می کندانسان  است؛ چنان ،  به همین زمان  این سخن مربوط  الان مخاطب مستقیم  کند  همین  بگوید من  اگر کسی  که 

 .دهدحضرت هستم، تعجبی ندارد. گویی وصفِ فرآیند کلی جهان و تاریخ و آن چیزی است که پیوسته رخ می

   أَلَا وَ إِنَّ بَلِیَّتكَُمْ قَدْ عَادَتْ كَهَیْئَتِهَا يَوْمَ بعََثَ اللَّهُ نَبِیَّهُ )صلي الله علیه وآله(

د؛ جاهلیت، کفر، نفاق، رفتارهای غلط. فرهنگی که به جایی  چیز تمام شکردید با بعثت پیامبر اسلام همه فرماید شما گمان میحضرت می

 گوید: اش میکردند؛ تفاخرهایی که قرآن درباره گور میبه رسیده بود که دختران را زنده 

ند کدام قبیله بیشتر است.  ببین  تا  شمردندمی  را  خود  مردگان  حتی  که   بود  رسیده   جایی  به  کار  «؛(2-1)تکاثر  الْمَقَابرَِ  زُرْتمُُ  /حَتَّىأَلْهَاکمُُ  » 

گور کردن دختران  بهداری تمام شد، زنده گوییم برده می  و   کردند اینها پایان یافته است؛ ما هم امروز همین گمان را داریم همه گمان می

میان رفته،  کردید از  دهد، آن جاهلیتی که تصور میگونه که حضرت توضیح میاما همان  .تمام شد، آن تفاخرهای جاهلی پایان یافت

چون در  تر ظاهر شده است.  ای تازه و عمیقبازگشته است؛ با این تفاوت که این بازگشت، بازگشت ساده نخستین نیست، بلکه در چهره 

گرفت، آب وضویش  گذاشتند؛ وقتی وضو میاحترام می   )ص(، ظاهر جامعه اصلاح شد. مردم ایمان آوردند و به پیامبر)ص(بعثت پیامبر

کردند. ایمانی که با معرفت داشتند. اما محتوا و حقیقت را تنها قشری اندک درک میند به زمین برسد و برای تبرک برمیگذاشترا نمی 

 .کافی همراه نبود، عملِ عمیقی نیز در پی نداشت. ظرفیت بشر هنوز کشش آن تعالیم برتر را نداشت

پیامبر وقتی  بود.    )ص(تا  آسان  او  ظاهر  به  توجه  بود،  میانشان  قرآن میدر  بعد چه؟  » اما  قَبْلهِِ  گوید:  مِن  خَلتَْ  قَدْ  رسَُولٌ  إِلَّا  مُحَمَّدٌ  ومََا 

انقَلَبْتمُْ عَلىَأَ الرُّسُلُ قُتِلَ  أَوْ  « آن ایمانی که در حد ظاهر بود ـ ایمانی واقعی، نه دروغین ـ در مسیر  (144) آل عمران:أَعْقَابِکمُْ  فَإِن مَّاتَ 
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ها و نیازهای تازه کشش لازم را نداشت. در اینجاست که آن جاهلیتِ نهفته در عمق  تر شدن حیات بشر، در برابر پرسشتکامل و پیچیده 

 .کند. این مربوط به همه اعصار استها، در صورتی تازه بروز میها و آزمون آورد؛ همان بلاها، امتحان دوباره سر برمی جامعه

توانست دختر خود را  پرسیم چگونه پدری می گور کردن دختران تمام شد و با تعجب می به گوییم زنده گونه است. ما میامروز نیز همین 

شوند. در حوادث اخیر،  هایشان در مسیرهای شهوانی فروخته میزمان خود ما، چه بسیار دخترانی که توسط خانواده گور کند. اما در  به زنده 

فیلم برخی  اپستینهادر  برده زند و مادرش را صدا میبینید کودکی فریاد میمی  ی جزیره  به جایی دیگر  از جایی  کند؛ کودکانی که 

یافت، اما اینجا شکنجه و  ای پایان میتر باشد؛ آنجا مرگ در لحظه ه شاید سخت گور کردن است؟ بلکبهاند. آیا این کمتر از زنده شده 

و این تفاخر، امروز سراسر جهان را فراگرفته است. این جاهلیتِ نوین بازگشته است؛ و تنها مختص    .فشار و رنجی طولانی در کار است 

این مسیر انسان است. در مهندسی جهان، انسان پیوسته با    .نار نیستنددیگران هم نیست. مسلمانان نیز به نوع خود و به شیوه خود از آن برک 

گیرند تا انسان  اند، در معرض امتحان قرار میهای پیشین آزموده نشده ای که در ایمان های درونی شود. لایه رو میهای تازه روبه پیچیدگی 

پیوندند، و آنان که  هدایت می   اند، با آن عمق وجود بهرود و آنان که اهل هدایت عقل بشر فراتر می   ؛تر رود و ظرفیتش افزوده شودپیوسته پیش 

کس نگفت نه. اما  شود. در عالم ذر، همه گفتند: »قالوا بلی«. همه در پاسخ »ألستُ بربّکم« گفتند: »بلی«؛ هیچشان آشکار می اند، گمراهی درونی گمراه

نه؛ تا آن نفاقی که در درونشان بوده، بیرون بریزد. در   گویند یاها به این دنیا آمدند تا معلوم شود راست می در روایات آمده است که پس از آن، انسان

قدر واضح و آشکار بود که امکان انکار نداشت. اما وقتی در توانست بگوید »تو خدای من نیستی«، چون آن حقیقت در عالم ذر آنآنجا کسی نمی 

 .شودآشکار می  مرتبه این حقایق درونی انسانبهگیرد، مرتبه این عالم، در معرض امتحان قرار می 

آید و این روند تا قیام قیامت  کردی تمام شده، دوباره پیش میآنگاه همان چیزی که گمان می  «وَ إِنَّ بَلِیَّتكَُمْ قَدْ عَادَتْ كَهَیْئَتِهَا يَوْمَ بعَثََ»

 کند. نتیجه چیست؟ ریزد و تغییر میتر بیرون می مرتبه درون انسان در حوادث پیچیده به ادامه دارد؛ مرتبه 

شوید. مانند نخود و لوبیایی  شوید، غربال می...«؛ زیر و رو میحَتَّى يعَُودَ أسَْفَلكُُمْ أعَْلَاكُمْ  لَتبَُلْبلَنَُّ بَلْبَلَةً وَ لَتغُرَبَْلنَُّ غرَْبَلَةً وَ لَتُسَاطنَُّ سَوْطَ القِْدْرِ  »  

آید، در معرض حرارت و تغییر قرار  شود و به جوش میکه پیش از ریختن در دیگ، سالم و تمیز است، اما وقتی در دیگ ریخته می 

فرماید این حکومت، آنچه  است. میدهد، در واقع بیان یک سنت عام  آنچه حضرت در ظاهر به زمان حکومت خود نسبت می.گیردمی

های ظاهری پنهان  گانه، بسیاری از این امور با سیاستهای پیشین، در زمان خلفای سه ریزد. در حکومت را در درون شماست بیرون می

وز آنهاست؛ هرچند  ماند. زمان حکومت من، زمان برها باقی نمی مانده بود؛ اما سیر حوادث در این جهان چنان طراحی شده که این پنهانی

 .این اختصاص به آن زمان ندارد، بلکه همیشگی است

افتند و  ماندگان جلو می روند؛ عقب آیند و آنان که پایین بودند بالا میدهد، آنان که بالا بودند پایین میوقتی این زیر و رو شدن رخ می 

انسان برای خود ساخته بودریزد؛ تمام آن ساختارهچیز به هم میروند. همه افتادگان عقب می پیش ها و  ها، ذهنیت همه تحلیل ،  ایی که 

 .شکند. چه با حق و چه با باطلطبقات اجتماعی، در هم می

مسیر    چیز درالسلام باشد، این زیر و رو شدن بر مدار حق است؛ چنان استحکامی دارد که همه اگر حکومت، حکومت امیرالمؤمنین علیه 

شود. اما اگر چنین نباشد، باز هم جهان آرام نیست؛ جهان پیوسته در حال جوشیدن، زیر و رو شدن و غربال شدن است. یا  حق تصفیه می

 .رسانديا اگر زير بار حق نرود، خودِ سیر عالم او را به همان نتايج مي، كند انسان با حق اين مسیر را طي مي
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...«؛ من در این مسیر، در راه حق و صداقت و شفافیت، به اندازه سر وَ اللَّهِ مَا كَتَمْتُ وشَْمَةً وَ لَا كَذبَْتُ كِذبَْةً  فرماید: » سپس حضرت می

ام. آنچه باید انجام دهم، همین است. استحکام حکومت حضرت چنان است که در آن دروغی نیست. در جای دیگر  سوزنی عدول نکرده 

 .ای بگیرم، هرگز چنین نخواهم کردکه یک دانه جو را به ناحق از دهان مورچه فرماید: اگر همه عالم را به من بدهند، به شرط آنمی

تواند به این معنا باشد که  «؛ از این مقام و این روز به من خبر داده شده بود. این خبر داده شدن می  امِ وَ هَذَا الْیَوْمِوَ لقََدْ نُبِّئْتُ بِهَذَا الْمقََ»

. وجودی که ورای  تر آن، احاطه وجودي حضرت بر عالم است؛ اما معناي كامل گفته شده استآسمان    اند یا از جانبخبر داده )ص(پیامبر

ای نیست؛  فرماید این مقام برای من امر تازه کند. از این رو میداند و درک میزمان و مکان است و این زمان و تمام جزئیات آن را می

 .حقیقت آن در دست من است

 .رودفرماید که چگونه سرنوشت افراد به سوی نابودی یا رستگاری میمسیر زندگی انسان می  سپس حضرت درباره 

اند.  های سرکشمانند اسب   و اشتباهات انسان  ...«؛ خطاهاأَلَا وَ إِنَّ الْخَطَايَا خَیْلٌ شُمُسٌ حُمِلَ عَلَیْهَا أَهْلُهَا وَ خُلعَِتْ لُجُمُهَا فَتقََحَّمَتْ بِهِمْ فِي النَّارِ  »  

شود. اما این خطاها  ین کار را امروز انجام ندهم چیزی نمیگوید این یک اشتباه اشکالی ندارد، این مال را بخورم مهم نیست، اانسان می

شود  منظور تنها يك لغزشِ گذرا كه با توبه جبران ميتازند.  لگام میشوند، بیها سوار میاند که وقتی اهلشان بر آنهای چموشی اسب

مهار توانی مهارشان کنی. بی م ندارند؛ نمیها لگااین اسب   .شود ها سوار مينیست؛ بلكه كسي است كه اهلِ خلاف است و بر اين اسب

 افکنند.  تازند و سوار خود را به دره میمی

 «...أَلَا وَ إِنَّ التَّقْوَى»

کنند؛ این  تقوا را برخی به »ترس« و »ترس از خدا« ترجمه می   .در مقابل، تقواست؛ همان تقوایی که گفته شد: مراقبت، توجه و مهار نفس

وكتاب داشته باشد  تقوا يعني همین مراقبه انسان؛ يعني حواسش جمع باشد، براي خودش حسابها و تعبیرها ضعیف و نادرست است.  ترجمه 

 .كه انسان مواظب خود باشد، اين تقواست كند. همین و بداند چه مي

 « ...مَطَايَا ذُلُلٌ حُمِلَ عَلَیْهَا أهَْلُهَا أَلَا وَ إِنَّ التَّقْوَى »

ند ـ ولو اینکه گاهی اشتباه کنند، جایی خطا کنند یا ضعفی داشته باشند ـ  هست   های رام و راهوار است. آنان که اهل این کار تقوا مرکب

ای حواسشان  های راهوارند. حتی اگر لحظه ند. اینها سوار بر مرکبهست  اند، اهل مواظبت اند، اهل برنامه داشتن برای زندگی اهل مراقبت 

 .ندهست پرت شود و زمین بخورند، باز اهل این مرکب

   «...وَ أعُْطُوا أَزِمَّتَهَا فأََوْردََتْهُمُ الْجَنَّةَ»

شود. ممکن است امروز از دستشان در برود، فردا  شان از اختیارشان خارج نمیعنان این مرکب در دست خودشان است. زندگی این افراد  

گردند، چون زمام زندگی در دستشان است. این مرکب  گردند؛ یک هفته یا یک ماه یا حتی یک سال فاصله بگیرند، اما دوباره بازمیبر

 .به رستگاري؛ به جنت برد؟ آنان را به کجا می

شد که جنت فقط    های خودتان را بر کلمات بزرگان تحمیل نکنید. کجای سخن گفته اینجا پرسیده شد منظور از جنت چیست. ذهنیت 

همان بهشتِ باغ و حور است؟ در قرآن، جنت معانی گوناگون دارد؛ بالاترین آن »جنتِ رضوان« است. حقیقتی است که همین الآن هم  
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گونه است؛ مراتب و معانی دارد. هیچ دلیلی ندارد که این الفاظ را به معانی ضعیف و سطحی ای بر آن داشت. نار هم همین توان احاطه می

 .گونه که در کلمات قرآن در جاهای مختلف آمده است؛ همان معناي برتر مراد است حدود کنیم. م

ها، زندگی  های سرکش است. این مرکب چیست؟ همین هواها، تمایلات، حب و بغض سوار بر اسب کس که اهل خطاست،  در مقابل، آن 

کند؛ جناحی که حاضر نیست نقدش کند؛ نقدی که بر  ن کوتاه بیاید؛ پست و مسئولیتی که رهایش نمیای که حاضر نیست از آروزمره 

های چموش سوار  ای به آن تن دهد. هر اندازه که انسان اهل باطل باشد، بر این اسب خودش و کارش وارد است اما حاضر نیست لحظه 

 « خَیْلٌ شُمسٌُ» .برند و مهاری ندارندهایی که او را می است؛ اسب 

برد. ممکن است جایی اشتباه کنی، اما  وقتی مراقبه و مواظبت داری، سوار بر زندگی هستی؛ زندگی مانند مرکبی راهوار تو را پیش می

ماینده  خواهم به هر قیمتی پول دربیاورم، ندهی. اما وقتی خودت را رها کنی و در مسیری بیفتی ـ مثلاً بگویی میگردی و ادامه می برمی

برد که معلوم نیست  کند و تو را تا جایی میلگام که رم می شوم، جناحی را تقویت کنم، به هر شکل پیش بروم ـ این مانند مرکبی است بی 

شود ـ هایی که زیاد میاما پرسش  اهل تقواست يا اهل خطا. تواند ببیند: این دقیقاً وضعیتی است که هرکس در درون خود می  .کجاست

؟ شما كار خودتان را  ها چه کار داریدفرماید با آن قدرت چنین کرد ـ حضرت می   آن،  هستنداین گونه  گونه است، مردم  دنیا این اینکه  

جامعه همواره پر از حق و باطل است و هر كدام پیرواني دارند؛  .  حق و باطل همیشه بوده و هست«  ... بَاطِلٌ وَ لكُِلٍّ أَهْلٌ  حَقٌّ وَ  »  بكنید.

 .كندبوده و تغییري هم نميگونه اي اهل باطل. همیشه همیناند و عده اي اهل حقعده 

 ... فَلَئنِْ أَمِرَ الْبَاطِلُ لقََدِيماً

ها  اگر باطل حاکم شد، کشوری را نابود کرد، ظلمی کرد، فسادی به راه انداخت، مگر در گذشته غیر از این بوده است؟ مگر همه حکومت 

این را بهانه    خواهیاند؟ مگر همیشه قدرت در دست متقین بوده است؟ از آغاز خلقت تا امروز، تاریخ همین بوده است. حالا میعادل بوده 

 .های رام تقواهای سرکش هستی یا بر مرکبکنی که پس تکلیف من چیست؟ مسیر تو مشخص است: یا سوار آن اسب

کند. ها سقوط نمیهایی که جلوی چشم و پای اوست ـ نه امور دوردست ـ استفاده کند و مراقبه داشته باشد، در دره هر کس از همان عبرت 

فساد بوده است؟ در جامعه خود ما چقدر فساد و مسئله  جزیره یا صد جزیره. مگر پیش از این جهان پاک و بی حالا باطل پیروز شد؛ یک

 .وجود دارد. تاریخ نیز همین بوده است

هایی که برای آخرالزمان ذکر شده، انسان  شود. برخی ویژگیشویم، فساد و ظلم بیشتر میتر میطبق روایات، هرچه به زمان ظهور نزدیک

خورد این امرِ فرج واقع  ای به آنجا برسد؟ حتی نقل شده که حضرت قسم میرساند؛ چگونه ممکن است جامعه بست میرا در تحلیل به بن 

ها؛ همان غربال  شود مگر آنکه کار به جایی برسد که مردم به صورت یکدیگر آب دهان بیندازند. این یعنی اوج آشکار شدن باطن نمی

شما، ای مسلمانان، نه اینکه به صورت هم آب دهان بیندازید و یکدیگر را لعن کنید،    .هاستآنچه در درون انسان شدن و بیرون ریختن  

یا آنکه این تعداد از مردم جهان با »موت احمر« و »موت ابیض« کشته شوند. موت احمر یعنی مرگ با شمشیر؛ جنگ و خشونت. موت  

 ای است و نه خلاف سنت دیرین جهان.دهد. همه اینها نه امر تازه های دیگری که رخ می ض یعنی مرگ سفید؛ با مرض و ویژگیابی
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 ...« أَمِرَ الْبَاطِلُ لقََدِيماً فعََلَ»

نبوده است. مگر    )ع(بیت طور کامل در دست اهلش، در دست مؤمنان و اهلگاه قدرت به گونه بوده است. هیچ از آغاز نیز جهان همین 

 .السلام حدود پنج سال حکومت کرد، آن هم با آن شرایط خاصتند؟ در نهایت، امیرالمؤمنین علیه بیت چه مقدار قدرت ظاهری داشاهل 

 « .ءٌ فأََقْبَلَوَ لَئنِْ قَلَّ الْحَقُّ ]لَربَُّمَا[ فَلرَُبَّمَا وَ لعََلَّ وَ لقََلَّمَا أدَبَْرَ شَيْ»

بسا در زمان  چه ای حقی برقرار بوده است؛  ای حق یا احاطه ای داشته و گاه نیز حکومتی حق، سیطره گاهی نیز حق تا پیش از ظهر جلوه گاه 

ص و زمانی محدود.  ای خاپیامبری، در حکومت حضرت سلیمان)ع( یا حضرت داوود)ع( چنین وضعی بوده است. آن هم در محدوده 

«؛ یعنی  گرددباز نمی   ،رفته در جوی  دهد، یا اشاره دارد به اینکه »آبنوعی از حکومت خود خبر می. شاید حضرت به زمان ظهورغیر  

دد. مردم با تغییر حکومت گروپنج سال رخ داده ـ که ناشی از خود ما و از عملکرد همین مردم بوده ـ دیگر بازنمیآنچه در این بیست 

 .کندها را متحول نمیشوند؛ صرِف تغییر ساختار، انسان عوض نمی 

 پردازد؛ اینکه چه باید بکنند و چگونه باید باشند:  سپس حضرت دوباره به مطالبی درباره مؤمنان و وظیفه آنان می

 «.  شغُِلَ منَِ الْجَنَّةُ وَ النَّارُ أَمَامَهُ »

. از بس بدآموزی شده، »جنت« را جایی شبیه  ها شكل گرفته كنار گذاشته شود و سطحي كه در ذهنجا دوباره بايد آن معاني رايج  اين 

رویم؛ و »آتش« را نیز مکانی جداگانه در آینده. در حالی که  جا میکنیم که بعداً به آن های این دنیا با کمی زیبایی بیشتر تصور میباغ 

فرماید آن آتشی که هیزمش خودِ ما هستیم؛ نه اینکه  . قرآن میشت نیز چنین استآتش نتیجه و حقیقتِ عمل ماست، به گونه که  همان

جا فقط ای ایستاده باشند و آتشی در دست بگیرند تا بر سر ما بکوبند. اگر کسی اهل جهنم باشد، همین الآن در آتش است؛ آن ملائکه

 .شودرود و حقیقت آشکار میپرده کنار می

داند این عمرِ در حال گذر سرانجام به  اندیشد و میعاقبت کارش توجه دارد، به رستگاری یا سقوط می  فرماید کسی که به حضرت می

شود.« ذهن او مشغول است؛ باید مراقب باشد، مواظبت داشته  تفاوت بنشیند و بگوید: »ببینیم چه میتواند بیرسد، نمییکی از این دو می

 .ريزي كند و عمل كند برنامه ، ي در پیش گیردتقوا را به معناي مراقبه و هوشیارباشد، 

 :کندبندی میسپس حضرت دسته

 «؛   سَاعٍ سرَِيعٌ نَجَا »: نخست

آورد و برای فرار از مسئولیت، برای خود  کند، بهانه نمیهایش سرعت دارد، تنبلی نمیکسی که اهل تلاش، برنامه و عمل است؛ در اقدام 

 .ه و قطعاً رستگار استتراشد. چنین کسی نجات یافتدستاویزی نمی

 « ءٌ رَجَاطَالِبٌ بَطِي ، »دوم

کردن اند، بلکه در عملتحرکند. نه به این معنا که ذاتاً کمست ه  نداند و خواهان اقدام، اما کُکسانی که در عمق وجودشان طالب حقیقت 

برد؛  ت تعبیر »رجَا« را به کار میورزند. درباره اینان حضر کنند و گاهی سستی میشوند؛ گاهی عمل میبه مطلوبشان با همه توان وارد نمی 
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کم طالب باشید؛ حتی اگر کند باشید، اشکالی ندارد، به شرط آنکه در درون خود  یعنی امید هست. اگر از گروه نخست نیستید، دست 

 .بار کوتاهی شد، بار دیگر جبران کنیدتراشی نکنید. اگر یکحقیقت را دنبال کنید و بهانه 

است؛ چنین فردی  رها کند، نه طلبی داشته باشد و نه اقدامی، و حتی به خلاف روی آورد،  چیز را  کسی همه   «  مقُصَِّرٌ فِي النَّارِ هَوَى  »   :سوم

می  بیرون  مسیر  این  می از  آتش  در  و  آن افتد  جهنمِ  معنای  به  آنکه  از  پیش  که  آتشی  سقوط  افتد.  و  هلاکت  معنای  به  باشد،  جهانی 

 .افتد که راه نجاتی نداردشود و در پرتگاهی میوشتش تباه میجاست؛ یعنی انسانی که سرنهمین

«. مقصود این نیست که میان دو نظرِ متضاد، همیشه باید موضعی  ،الْیَمِینُ وَ الشِّمَالُ مضََلَّةٌ وَ الطَّرِيقُ الْوسُْطَى هِيَ الْجَادَّةُ   فرماید: » سپس می

شود،  رو می. وقتی انسان با حقیقتی روبه تعادل عقل سازگار استبا  بازی« کرد. بلکه مراد، راهی است که  بینابین گرفت و به اصطلاح »وسط

ها،  کشاند، به دور از حب و بغضهایی که او را به چپ و راست می خود را به کار گیرد ـ عقلی سالم، به دور از بیماری  عقل متعادلاگر  

  ذهني سلیم و عقلي سالم حقیقت را خواهد ديدذارد، با  ها، تعصبات شخصی، جناحی، قومی یا فکری ـ و این تعلقات را کنار بگوابستگی 

شود »طریقِ وسُطی«؛ نه اینکه هر وقت دو دیدگاه وجود داشت، ما صرفاً حدّ وسطِ آن دو  این می .و در همان مسیر استوار گام خواهد زد

نه، مقصود آن حقی بگیریم.  ـ بیرا  با عقلِ سالم  انسان  است؛ حقیقتی که  بی قتِ درست  حب و بغض،  تمایلات شخصی، بیوابستگی، 

 .شود »الطریقُ الوسطی«؛ یعنی جاده اعتدال، جاده درسترسد. این میهای کاذب ـ به آن میهیجان های درونی و خصلتی، و بی گرفتاریبی

پیچد و گاهی به راست؛ اما این به آن معنا نیست که اگر دو  مسیر گاهی به چپ می کنیم،وقتی سوار ماشین هستیم و در جاده حرکت می

و در همان  انسان جاده اصلي را تشخیص بدهد  معنایش این است که  راهِ جدا به چپ و راست بود، ما حتماً وسطِ آن دو حرکت کنیم.  

 .شاهراهی حرکت کند که راه اوست و عقلش آن را تأیید کرده است

در مقابل »یمین و شمال«. این چپ و راست، صرفاً چپ و راستِ ظاهری یا سیاسی و جناحی نیست. منظور، هرگونه انحراف از مسیر  

عقلي مر  اعتدالِ  از  که  گرایشی  هر  مرضاست؛  باشد:  برخاسته  ما  شخصی  تنگِ  بیماری ضهای  روانی،  و  روحی  و  های  خصلتی  های 

 .اند؛ و چیزی جز گمراهی نیستندها همان »شمِال« و انحراف های فکری. این داوریی، پیش شخصیتی، تعصبات جناح

بقای کتاب الهی و آثار   فهمد، همان مسیری است که آن طریقی که انسان با اعتدال و سلامت عقل می «...عَلَیْهَا بَاقِي الكِْتَابِ وَ آثَارُ النُّبُوَّةِ»

 ؛ حقیقت قرآن رسیدتوان به نبوت در آن استمرار دارد. از همین راه می

کند؛ با سلامت عقل و تعادل در  و تعالیم نبوی نیز از همین مسیر در جان انسان و در جامعه نفوذ می  )ص(سنت پیامبر  «وَ منِْهَا مَنفَْذُ السُّنَّةِ»

که حضرت در  خیری در همان تقوا و مراقبتی است  بهشود. عاقبت میبه خیر  عاقبت انسان نیز به همین راه ختم    «...إِلَیْهَا مصَِیرُ الْعَاقِبَةِ»  .فهم

 .آغاز فرمود: توجه به آنچه پیش روی انسان است و عمل در حدّ فهم و وظیفه

دارد،  کند، پرچم برمیفهمد ادعا میکه بیش از آنچه می«. آن  ...هَلَكَ منَِ ادَّعَى وَ خابَ منَِ افْترَى   در مقابلِ این مسیر چه قرار دارد؟ » 

 افتد. کند، به هلاکت میاندازد و برای خود و اطرافیانش دستگاهی درست میهیاهو راه می
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عناي تهمت زدنِ ساده نیست؛ بلكه هرگاه انسان بیش از ظرفیت و جا فقط به مافترا در اين .بنددکه افترا میو نیز آن  «...وَ خابَ منَِ افْتَرى»

 . تر از دركش مطرح كند، گرفتار افترا شده استفهم خود سخن بگويد و ادعايي بزرگ

لِلْحَقِّ هَلكََ» گویم«، به هلاکت  اگر کسی در برابر حق پرچمی برافرازد و بگوید »حقیقت همین است که من می  ...«منَْ أبَْدَى صفَْحَتَهُ 

فهمم، همان را بگویم؛ و حتی اعتراف کنم که ممکن است در خود بایستد. اگر یک کلمه میانسان باید در حدّ فهم و ظرفیت    .افتدمی

این    محض اینکه فهمی پیدا کردم، آن را عَلمَ کنم و بگویم فقطاما اگر به.  .« فهممگونه می همین هم خطا کرده باشم. باید بگویم: »من این

فهمد؟ از کجا مطمئنم که حرف  دانم کسی بهتر از من نمی از کجا می  .اند، این همان ادعا و افتراستدرست است و دیگران خطا کرده 

توانم بگویم برداشت  من حق مطلق است و سخن دیگری باطل؟ من در حدّ خودم حق دارم بفهمم و عمل کنم؛ اگر از من پرسیدند، می

 .با قاطعیت حکم به بطلان آن بدهمین خطبه چنین است. اما حق ندارم هر فهم دیگری را من از این جمله یا ا

دهد؛ در حالی که ممکن است آن سخن  کند و نسبت باطل به آنان میفهمد، درباره دیگران انکار میگاهی انسان چیزی را که خود نمی 

 .کند؛ نه زیانی کوچک، بلکه حرکتی به سوی هلاکتاست، و چنین کسی زیان میحق باشد و او آن را باطل جلوه داده است. این افتر

 «...وَ كَفَى بِالْمرَْءِ جَهْلًا أَلَّا يعَرِْفَ قَدْرَهُ»

ترین نادانی این است که انسان نداند دایره فهم و ظرفیتش چقدر  برای جهالتِ انسان همین بس که قدر و اندازه خود را نشناسد. بزرگ

دنبال شهرت، چاپ، جایزه، تیراژ، رسمی کنم. اما اگر از این فراتر بروم و به ام و بیان می طلبی را فهمیده دایره من این است که م  .است

؛ اگر ده نفر مخاطب داشتم، همان ده نفر؛  وظیفه من فهمیدن و صادقانه گفتن استام.  شدن و تثبیت نام خود باشم، از حدّ خود عبور کرده 

 .دستگاه، خروج از حدّ و گرفتار شدن در ادعاستبه  ر. اما تبدیل کردن فهم خود  اگر هزار نفر آمدند، همان هزار نف

 .ماند؛ و اگر از آن فراتر رود، همان آغاز انحراف و هلاکت استانسان اگر اندازه خود را بشناسد، در مسیر اعتدال می 

کنم. اما اگر خودم به سمت گسترش این دایره بروم و بخواهم آن را توسعه بدهم،  شان بیان می دانند، من هم فقط برایآن افراد خودشان می

عقلی جا »جهل« به معنای ندانستنِ علمی نیست؛ جهالت یعنی حماقت در برابر تعقل و عقلانیت. برای بیاین بالاترین جهالت است. این 

اطلاعی نیست، بلکه یعنی فرد در معرض تمایلات شخصی خود  هم به معنای بی  انسان همین بس که محدوده خود را نشناسد. این نشناختن

 .کند. این خلط کردن هم به دست خود اوستگیرد و جایگاهش را با آن تمایلات خلط میقرار می

تن هم به این معنا نیست که  «؛ برای علم انسان همین بس که قدر خود را بشناسد. قدر خود را شناخ  علما و عقلاو كفى بالمرء    در مقابل، » 

ام را کشف کرده باشم یا همه مجهولات درباره خودم را حل کرده باشم ـ که اساساً ممکن نیست. بلکه یعنی همان  همه ابعاد وجودی 

 .من کافی استفهمم، آن را ترسیم کنم و مراقب باشم پا را از آن بیرون نگذارم. همین مقدار عقل و علم برای  اندازه که دایره خود را می

بیرون از دایره خود برود و بخواهد آن  ها را به زور  در مقابل، برای هلاکت انسان همین مقدار جهالت کافی است که سراغ چیزهایی 

 .تصاحب کند
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آید؛  های سخت به کار انسان میهایی است که در فتنه بندی تمام مسیر و همه توشه فرماید که گویی جمعدر پایان، حضرت کلماتی می

 .کندترین بیان ادا می آید. گویی ذمه خویش را به کاملهای عملیه میهای دستوری که در رساله ای نهایی، شبیه خلاصه چکیده 

 شود.«. کسی که بر تقوا باشد ـ به همان معنای ساده و ابتدایی تقوا ـ هلاک نمی... قْوَى سِنْخُ أَصْلٍ لَا يَهْلِكُ عَلَى التَّ » 

البلاغه  جا نهج کند برای مدرک گرفتن، برای دستگاه و موقعیت ساختن؟ اگر من این ریزی میآیا برنامهنیاد»سنخ أصل« یعنی ریشه و ب

ت  ام در برابر کلماگویم، تهِ نیت من چیست؟ اینکه بالاخره من هم برای خودم اسم و رسمی داشته باشم؟ یا اینکه احساس وظیفه کرده می

 انسان کدام است؟  یتعمق ن  ای را بخوانم و توضیح بدهم، چون کسی پرسیده یا زمانه اقتضا کرده است؟ام خطبه و آمده   )ع(امیرالمؤمنین

كنم كه چنین كسي به هلاكت نیفتد و در دره سقوط  فرمايد: من ضمانت مياگر تهِ خط، تقوا باشد ـ به همان معناي روشنش ـ حضرت مي

ماند. مقصود فقط زراعت ظاهری  بنا شود، تشنه نمی  تقوا«. هر زراعت و بنایی که بر  ...  وَ لَا يَظْمَأُ عَلَیْهَا زَرْعُ قَوْمٍ  فرماید: » و نیز می  .نكند 

کنید، مهم  ریزی، هر کار جمعی و تشکیلاتی، هر جریان فکری یا سیاسی که در آن شرکت میای، هر برنامهنیست؛ هر ساخته و پرداخته 

 .چیست حقیقتِ آن این است که 

  عمق وجود تقوا های دیگر هم در آن آمیخته است؟ اگر  دهم، آیا عمق وجودم تقواست یا نیت ار میاگر در یک جناح سیاسی هستم و شع

ثمر گردد. خشک و بیدرپی تا سقوط نمیشود، دچار انحرافِ پیشود؛ از حقیقت سیراب می« خشک نمیزراعت اجتماعي باشد، آن » 

دانید، جایی که اطلاع ندارید و حق و باطل برایتان روشن نیست، مجبور  «. جایی که نمی  ...فَاسْتَترُِوا فِي بُیوُتِكُمْ  فرماید: » و نیز می  .شودنمی

 .های امن خود بازگردیدو موضع بگیرید. به خانه  دخالت کنید نیستید خود را وسط بیندازید. لازم نیست در هر 

دانید چرا باید موضع  ی نمیاورد مسئلهدانی ، مجبور به رفتن نیستید وقتی در مجایی که نمی.  دانیدکه میجاست  خانه امن کجاست؟ آن 

 فرش هر مجلسی نشوید!  علامه طباطبایی )ره( فرموده بودند: . بگیرید

ت و من از  جا محکم بایستید. بهانه نیاورید که فلانی هس شود، همان تان حفظ می جا خانه امن شماست و ایمان اگر در جمعی هستید که آن 

 .هاي شخصي. معیار، حفظ ايمان و سلامت شماست، نه سلیقه آیداو خوشم نمی

 ها چه کار باید کرد؟در برخورد با امور اجتماعی و بحث  ؛ هم از کللمات کلیدی استاین   «...وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَیْنكُِمْ»

ها  البین بروید، به سمت اتفاق و همبستگی، به سمت کاهش دعواها و آشتی با کسانی که با آن اند که به سمت اصلاح ذات حضرت فرموده 

ها موضوعي است كه  ها و كدورتاين كینه اقی نماند. ای در وجودتان بتان ناراحتی و نارضایتی نباشد و کینه اید. به اینکه در دل قهر کرده 

ائمه نیز دستوراتي در اين زمینه آمده است  )ع(در كلمات  به آن اشاره شده و در قرآن  نتایج  بسیار  از  به عنوان یکی  این را  . حضرت 

ه نتیجه خوبی خواهید گرفت و نباید  ک  مکنتضمین می  منکنند: شما مسئولید که دعواهای خود را کاهش دهید؛ های قبلی بیان میحرف

 .ترسید
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 :کنندحضرت در ادامه دو عبارت عظیم را بیان می

 « وَ لَا يَحْمَدْ حَامِدٌ إِلَّا ربََّهُ وَ لَا يَلُمْ لَائِمٌ إِلَّا نفَسَْهُ»

کنیم، چه در امور شخصی، شویم یا ستایش میما در زندگی پر از حب و بغض، تعریف و تکذیب هستیم و مرتب از چیزهایی خوشحال می

دهیم، بازگشت واقعی آن تنها به  فرمایند که هر ستایشی که انجام می خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، حکومتی یا ضدحکومتی. حضرت می

 داشته باشد، نکشیده است. ارزش حقیقی در مقابل خدا  زحمتی که خداست؛ هیچ انسانی

توانیم چیزی به دست بیاوریم؛ باقی آن نسبی است. اگر استادی چیزی بیان کرد یا  است که می  ()ع هر چه هست از خداست و از اهل بیت

ای برای خودسازی و ساخت دستگاه شخصی کنیم، چرا که این باشیم، اما نباید آن را وسیله ای انجام داد، باید شکرگزار  کسی معجزه 

 ت)ع(. ای است فقط برای خدا و از طریق اهل بی ها وسیله تواند به هلاکت منجر شود. همه این می

هاست و اگر انساني  اي دچار مشكلات شد، تقصیر خود آنل، گرفتاري و فلاكتي كه داريد، نتیجه رفتار خود انسان است. اگر جامعه هر مشك 

هرجا كه خواستید كسي را ملامت كنید، ابتدا به خودتان بازگرديد؛ بررسي كنید كه    .گرفتار مشكلات شود، آن مشكلات آيینه رفتار اوست

ايد. اگر كسي چیزي به شما گفت، ابتدا در خودتان بررسي كنید كه  ايد و خودتان چه نقشي داشته ا اشتباه كرده مشكل از كجاست، كج

دهد كه مسئولیت اصلي گويد نیست، بلكه نشان ميكند يا اشتباه مياين به معناي تبرئه كسي كه ظلم ميكجاي كار شما دچار نقص است. 

 اي از من و ماست. آينه بیروني  تباهي و فساد واين است كه خطا و ظلم  امعن  .با خود انسان است

 

 

 

 

 


